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One of the concepts discussed in architecture is that of ‘The Void’, with 
Christopher Alexander being one of the proponents. He does this 
through three associated concepts, namely, the more explicit ‘The Great 
Void’, and ‘Voidness’, and the more implicit‘ The Void’. He has distinct 
definitions for each, but never tries to clearly connect them. However, it 
seems that they are associated with the hierarchies of the same concept 
in Alexander, and can be understood as parts of a comprehensive whole.
The present paper seeks to delve deeper into Alexander's views and, 
using an Islamic perspective, analyse the hierarchies of these concepts 
and their interrelations, and through rational reasoning cast some light 
on the less-known aspects of his thought. This results in the emergence 
of a concentric constellation of the void hierarchies in which the ‘The 
Great Void’ is at the centre, having the innermost and most subtle 
position, with others organised around its central position. Around this 
constellation are five other tiers of the concept, with the outermost 
being ‘simplicity’ and ‘emptiness’ located in the world of the sensual, or 
architecture, conveying a sense of the manifestation of the ‘Great Void’ in 
the form of spiritual freedom.
Keywords: The Void, The Void hierarchies, Christopher Alexander, 
Architecture.
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منظومه، باطنی ترین و نهان ترین مرتبۀ مفهوم است و همه چیز در جذبۀ حضور آن 
نظم می یابد. پنج مرتبۀ دیگر در این منظومه و به دور آن حضور دارند؛ بعیدترین و 
بیرونی ترین مراتب )سادگی و تهی( مربوط به مفهوم تهی است که محل حضورش 
در عالم جسمانیت یا همان معماری و واجد معنایی از تجلی تهی عظیم در عالم واقع 
است و سه مرتبۀ دیگر )فنا، بقا، و یقین( مربوط به تهی وارگی  است که محل ظهورش 
در وجود معمار و واجد معنایی از تجلی تهی عظیم به صورت اختبار روحی است. 

مقدمه
پدیده های هستی همواره حضور  و  عالم  تکوین  در  مفاهیم  برخی 
این  یافته اند.  تجلی  هم  معماری  و  هنر  در  آن  به تبع  و  داشته 
مفاهیم در قالب واژگان در ادبیات هنر و معماری نیز حضور داشته 
از این  از مناظر گوناگون بدان ها پرداخته اند. یکی  و نظریه پردازان 
مفاهیم »تهی« است که از میان صاحب نظران حوزۀ معماری، مورد 
توجه »کریستوفر الکساندر« بوده و او برای بسط نظریاتش از آن 

چکیده
می شود،  گفته  آن سخن  از  معماری  حوزۀ  در  که  مفاهیمی  از  یکی 
مفهوم تهی است. از میان صاحب نظران، این مفهوم توجه کریستوفر 
الکساندر را به خود جلب کرده است و برای بسط نظریاتش از آن بهره 
می برد. واکاوی بستر نظرات او نشان می دهد تهی در قالب سه مفهومِ 
به طور  یا  و  و تهی(  )مفاهیم تهی عظیم  به طور مستقیم  منتسب، که 
غیرمستقیم و ضمنی )مفهوم تهی وارگی( بدان ها پرداخته شده است، در 
این بستر حضور دارد. او تعابیر متفاوتی از آن ها در ذهن دارد، اما ارتباط 
یا ساختار واضح و مشخصی را مابینشان برقرار نمی کند؛ درحالی که، به 
نظر می رسد این سه مفهوم که در آرای الکساندر به صورت جدای از هم 
آمده اند، اشاره به مراتب مختلفِ یک مفهوم دارند و می توانند به صورت 
یک منظومه با ساختاری مشخص درآیند و به مثابۀ یک حقیقت واحد 
ادراک شوند. در این مقاله به منظور بررسی نظرات الکساندر در خصوص 
انتظام بخشی به مراتب تهی، بعد از تعمق بر نظرات او، اندیشه اش از 
منظر جهان بینی اسلامی، به مثابۀ بخشی از خاستگاه اندیشۀ الکساندر در 
باب تهی و با استفاده از روش استدلال منطقی، تحلیل می شود تا نقاط 
مکتوم آن آشکار گردد. درنهایت، منظومه ای  مرکزگرا در جهت تعیین 
ساختار مراتب تهی حاصل می گردد، که در آن تهی عظیم، به مثابۀ مرکز 

کلیدواژگان: تهی، مراتب تهی، کریستوفر الکساندر، معماری.
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پرسش های تحقیق9518 
در  الکساندر  اندیشۀ  بازخوانی  با   .1
باب »تهی« به چه مراتبی از این مفهوم 

می توان دست یافت؟ 
در  »تهی«  مختلف  مضامین  مابین   .2
اندیشۀ الکساندر چگونه ارتباطی وجود 

دارد؟
3. با بسط اندیشۀ الکساندر بر مبنای 
چه  ابن عربی،  جهان بینی  و  اندیشه 
به دست  تهی  مفهوم  از  سلسله مراتبی 

می آید؟ 
4. مراتب مختلف »تهی« و ارتباط بین 
آن ها چگونه در یک ساختار منسجم 

قابل توصیف هستند؟ 

5. نک: نیکوس سالینگروس، یک نظریۀ 
معماری؛ 

N.A. Salingaros, “Some Notes 
on Christopher Alexander”.

6. نک:
David Seamon, 
“Christopher Alexander 
and a Phenomenology of 
Wholeness”; Idem, Life Takes 
Place: Phenomenology, 
Lifeworlds, and Place Making; 
Idem, “Ways of Understanding 
Wholeness: Place, Christopher 
Alexander, and Synergistic 
Relationality”; Idem, 
“Christopher Alexander’s 
Theory of Wholeness as a 
Tetrad of Creative Activity: 
The Examples of a New 
Theory of Urban Design and 
The Nature of Order”.

7. نک: 
C. Alexander & Peter 
Eisenman. “Contrasting 
Concepts of Harmony in 
Architecture: The 1982 
Debate between Christopher 
Alexander and Peter 
Eisenman”.

 ازجمله مهم ترین منتقدان الکساندر پیتر 
آیزنمن اســت، که الکســاندر را به دلیل 
توجه بیش از حد به کلیت و هماهنگی 
در معماری نقد می کند و ناهماهنگی را 

برای معماری لازم می داند.
8. نــک: ویلیــام ســاندرز، »هــر چه 
مردم پسندتر، متحجرتر، حاصل غم انگیز 

کار کریستوفر الکساندر«.

بهره برده است. الکساندر اندیشمندی است که در طول بیش از نیم قرن آثار 
زیادی را به نگارش درآورده و اندیشه هایش وی همواره در حال تغییر و تکامل 
بوده است؛ درعین حال افکار وی همواره بر حوزۀ معماری و دیگر حوزه ها اثر 
گذارده و مورد ارجاع دیگران بوده است. الکساندر در طول این سال ها همواره در 
جستجوی معنای حقیقی معماری بوده و تلاش کرده، از رویکردهای مختلف، از 
رویکرد سیستماتیک به معماری تا جستجوی سرشت نظم، انسان را به معماری 
شایستۀ خود بازگرداند؛ در سالیان اخیر الکساندر جهان بینی مکانیکی معماران 
به ماده و عالم را نقد کرده و معتقد است که با این نگرشْ معماری نمی تواند 
شایسته باشد، پس، به بازنگری در لایه های عمیق ذهن معماران و نگاه آنان به 
عالم نیاز هست. فهم نظرات الکساندر، علی رغم ظاهری ساده، نیازمند تعمق و 
شناخت برخی مفاهیم است؛ این مفاهیم کلید ورود به لایه های عمیق اندیشۀ 
او هستند و نمی توان آن اندیشه را جست، مگر از راه فهم آن. مفهوم تهی از 
جملۀ این مفاهیم ا ست که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم و در قالب سه مفهوم 
ویژگی های  و  مضامین  و  دارد  حضور  الکساندر  اندیشۀ  در  منتسب  و  کلیدی 
اندیشه های  باب  در  متعددی  افراد  تاکنون  است.  قابل برداشت  آن   از  مختلفی 
الکساندر تحقیق کرده و یا به بسط و نقد آن همت گماشته اند؛ ازجملۀ آن ها 
فیلیپ  ساندرز8،  ویلیام  آیزنمن7،  پیتر  سیمون6،  دیوید  سالینگروس5،  نیکوس 
پاناجیوتیس  و  پاسیا  یوتا  باشین10،  سارا  استوارت9،  یان  گودوین،  برایان  بال، 
ایران، رحمانی و نادرنژاد12، ندیمی، محمدی و  روپاس11 هستند؛ همچنین در 
مندگاری13، سیروس صبری و اکبری14، طهوری15 به طور مشخص به بررسی 
اندیشۀ الکساندر در حوزۀ معماری پرداخته ، اما هیچ یک مفهوم تهی و مضامین 
مختلف آن را در قالب یک منظومۀ سلسله مراتبی واکاوی نکرده اند. در این مقاله 
که نوعی تحقیق کیفی است و در آن از روش تحلیل مضمونی استفاده شده و 
مبتنی بر استدلال منطقی است، پس از مروری بر گسترۀ مفهوم تهی، مضامین 
نهفته در مفهوم تهی در بستر اندیشۀ الکساندر واکاوی و استخراج و درعین حال 
مراتب مختلف این مفهوم، که خودِ او اشاره ای به ترتیب و ساختار آن ها ندارد، 
این  مابین  ارتباطات  اسلامی،  پشتوانۀ جهان بینی  به  و سپس،  کشف می شود 
مراتب واکاوی می شود و آنچه در اندیشۀ الکساندر مکتوم مانده آشکار می گردد. 
اندیشه های دینی و عرفانی،  به  بارها  نوشته هایش  الکساندر خود در  ازآنجاکه 
این  از  برگرفته  را  تهی  مفهوم  ریشۀ  و  ارجاع می دهد  در مشرق زمین،  خاصه 
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9. نک:
P. Ball & B. Goodwin & I. 
Stewart & B. Hanson. “A 
Conversation with Three 
Scientists: Physicist Philip Ball, 
Biologist Brian Goodwin and 
Mathematician Ian Stewart”.

10. نک:
S. Bashneen, Identification 
and Performance Evalution 
of Christopher Alexander’s 
PATTERN 60 in the context of 
Urban Dhaka to Investigate 
Livability.

11. نک:
Y. Passia & P. Roupas, “De-
coding the Possibilities of 
Spatial Assemblages: a Design 
Methodology of Topologizing 
Architectural Morphology”.

12. نک: مهسا رحمانی و امین نادرنژاد، 
»بازشناسی توانایی احساس برای خلق 
یک معمــاری زنده با اســتناد به آرای 

کریستوفر الکساندر«.
13. نک: ضحی ندیمی و علی محمدی 
مفهوم  »بازخوانی  منــدگاری،  کاظم  و 
مرکز، تبیین مفهوم مرکز از دیدگاه سه 

اندیشمند حوزۀ معماری«.
14. نــک: رضــا ســیروس صبری و 
علی اکبری، »مفهوم نظم، کریســتوفر 

الکساندر و علم جدید«.
15. نک: نیــر طهــوری، »آموختن از 
هایدگر: پدیدارشناسی در معماری تأثیر 
فلسفۀ هایدگر در نظریه پردازی معماری: 
هویت مــکان در نظریات کریســتین 
نوربرگ شولتس و کریستوفر الکساندر«.
16. C. Alexander, The Nature 
of Order, Book 4, p. 39.

عرصه می داند16، جهان بینی اسلامی، که بخشی از این عرصه 
است و دستگاه فکری نگارندگان را نیز شکل می دهد، به دلیل 
نگاه کل نگر، منتظم، و معنادار به مفهوم تهی، به مثابۀ یکی از 
مفاهیمی که از وزن و جایگاه خاصی در ادبیات اندیشه و عرفان 
این هدف  به  دستیابی  برای  است، می تواند  برخوردار  اسلامی 
می گردد؛  استفاده  ابن عربی  از  منظور،  این  به  باشد.  راهگشا 
چراکه او عالی ترین شارح جهان بینی و عرفان اسلامی و عارفی 
که از منتهی الیه غرب جهان اسلام است و درعین حال نظرات 
او به اندیشه های حکمی و عرفانی شرق واقف و نزدیک است و 
مدرسۀ وی ظرفیت بالایی در زمینه سازی برای گفتگوی میان 
ادیان و فرهنگ ها دارد و می تواند پیوندزنندۀ اندیشۀ الکساندر 
در غرب و جهان بینی شرقی و اسلامی باشد. این مقاله می تواند 
به احیای مفهومی، همچون تهی، که پیش تر در اندیشۀ اسلامی 
و معماری ایرانی به ظهور رسیده و اکنون تا حدودی به دست 

فراموشی سپرده شده است، یاری رساند.

1. مروری بر گسترۀ مفهوم تهی
تهی مفهوم وسیعی است و گسترۀ حضور آن از ادیان و عرفان 
تا علوم تجربی و هنر و معماری کشیده می شود. در هنرْ تهی 
کار  به  با هم  آن در کنار مفاهیم متضاد  یا مفاهیم خویشاوند 
بیاض  به مثابۀ  آنچه در خوش نویسی  به طورمثال  برده شده اند؛ 
در  یا  و  دارد  وجود  )سیاهی(  سواد  با  تضاد  در  و  )سفیدی( 
موسیقی، سکوت در تضاد با صدا به تهی نزدیک است. بیاض 
بیَن و  از سواد وجود داشته،  آن زمینۀ سفیدی است که پیش 
تبیینی در آن نیست و ظرفیت سیاه شدن دارد. در معماری نیز 
این مفهوم به معنای آنچه از اشیای مادی خالی است یا کمتر 
از ماده برخوردار هست ولی ظرفیت پذیرش آن را دارد به کار 
می رود و مفاهیمی چون خالی در تضاد با پُر، فضا در تضاد با 
کالبد )توده( نیز خویشاوند آن به شمار می روند و صاحب نظران 
بسیاری بدان ها پرداخته اند. علاوه بر این ها، برخی مفاهیم دیگر 

در ادبیات حوزۀ معماری وجود دارد که ویژگی های مشابهی با 
تهی دارند، ازآن جمله مفهوم سکوت که مطمح نظر لویی  کان 

است و به معنای حقیقت به ما هو حقیقت به کار می رود. 
در حوزۀ ادیان این مفهوم به دو صورت آمده  است؛ صورت 
نخست، نوعی بیان سلبی از حقیقت مطلق و یگانۀ عالم است 
که اشاره به بی شکلی و فاقد محتوای مادی و لاشیئیت آن دارد 
و از آن به »تهی عظیم« یا »تهی مقدس« تعبیر می شود. صورت 
دوم، در باب تهی وارگی  است، که هستۀ مرکزی عرفان است 
و به خلأ کامل ذهنی اشاره دارد که به عارفان دست می دهد 
یا  از هوشیاری  آنان می گذرد »حالتی  بر  این حال  در  آنچه  و 
در  به طور مشخص  و  علوم  حوزۀ  در  است«.17  آگاهی محض 
علم فیزیک نیز تهی یا خلأ از مفاهیم بنیادین به شمار می روند 
در  می یابند.  متفاوت  معنایی  جدید  و  دورۀ کلاسیک  دو  در  و 
هندسۀ  از  »سه بعدی  است  فضایی  تهی  کلاسیکْ  فیزیک 
به مثابۀ ظرف  و  و لایتغیر«18  اقلیدسی، مطلق، همیشه ساکن 
خالی برای ذرات صلب و لایتجزای فیزیکی عمل می کند. اما 
در فیزیک جدید تمایز بین ذرات و تهیْ شدّت و حدّت خود را 
از دست می دهد، به طوری که به ذرات به مثابۀ یک جسم ساکن 
واجد  پدیده ای  و  دینامیک  الگویی  به مثابۀ  بلکه  نمی کند،  نظر 
انرژی که خود را به شکل جرم ذره ای نمایان می کند، می نگرد 
و تهی تبدیل به »یک فضای خالی زنده که ضربانی موزون و 
بی پایان می آفریند و می میراند«19 می شود. در این مقاله با تکیه 
بر نظرات کریستوفر الکساندر به مثابۀ یک معمار نظریه پرداز و 
سپس بسط آن در حوزۀ عرفان اسلامی، سعی بر آن است تا به 

وسعت و عمق مفهوم تهی در معماری پرداخته شود.

2. مراتب مفهوم تهی در اندیشۀ کریستوفر 
الکساندر

هرچند الکساندر همواره از واژۀ »تهی« استفاده می کند و تعابیر 
متفاوتی از آن در ذهن دارد، اما تقسیم بندی مشخصی از آن بیان 



 9520

17. لتر ترنس استیس، عرفان و فلسفه، 
ص 82.

18. فریتیوف کاپرا، تائوی فیزیک، ص 
.61

19. همان، ص226.
20. Alexander, ibid, p. 318.
21. potentially living kind of 
stuff
22. potentially conscious stuff
23. Alexander, ibid, p. 23.

24. کاپرا، همان.
25. The Ground of the World
26. Ibid, p. 39.
27. Spontaneous
.همان، ص 37 .28
29. Ibid, p. 304.
30. Ibid.
31. الکســاندر آن هــا را متضاد مکمل 
 (Complementary Opposites)

می نامد.

نمی کند؛ واکاوی بستر نظراتش نشان می دهد، تهی در قالب سه 
مفهومِ منتسب، که به طور مستقیم )مفاهیم تهی عظیم و تهی( و 
یا به طور غیرمستقیم )مفهوم تهی وارگی( بدان ها پرداخته است، 
در این بستر حضور دارند؛ این مفاهیم را می توان با جستجو در 
متون مرتبط، کدگذاری مضامین، و تعمق در ویژگی ها و تحلیل 
مضامین مشهود یا مکنون، در یک تقسیم بندی ابتدایی در دو 

دستۀ غیرکالبدی و کالبدی، جای داد )جدول 1(. 

2. 1. مضامین غیرکالبدی تهی در اندیشۀ الکساندر
مفهومِ  دو  با  الکساندر  اندیشۀ  در  تهی  غیرکالبدی  مضامین 

»تهی عظیم« و »تهی وارگی« جلوه گر است:
الف. تهی عظیم: الکساندر برای تبیین »سرشت ماده«20، که از 
منظر وی مهم ترین پرسش پیش روی معماران است، از مفهوم 
اساس  می دهد  نشان  مفهوم  این  می برد.  بهره  »تهی عظیم« 
بلکه فضایی تهی،  نه ذراتی صلب و لایتجزا،  را  بنیاد عالم  و 
بی شکل، و بی تعیّن شکل داده است؛ فضایی تهی که برخلاف 
جهان بینی حاکم بر قرون اخیر که جوهر زیربنایی ماده را ذراتی 
»بالقوه  زنده«21و  »بالقوه  می پندارد،  مرده  و  خنثی،  ساکن، 
آگاه«22 است و مانند روحی در درون ماده، آفرینش و تغییر را 
از درون تدبیر می کند. این مبحث در ابتدا کاملًا فیزیکی است، 
امتداد  در  می گویم  من  »آنچه  می  دارد،  بیان  وی  به طوری که 
نظرات علوم جدید )خاصه فیزیک جدید( است«23؛ در فیزیک 
زنده«24  خالی  فضای  »یک  را  ماده  زیربنایی  جوهر  جدید، 
می پندارند؛ اما در ادامه، وی به عمق بیشتر یا سطوح والاتری 
از این مفهوم می پردازد و آن را »زمینۀ عالم هستی«25 و تنها 

همان  تهی عظیم  می گوید  و  می کند  معرفی  عالم«  »حقیقت 
چیزی است که در ادیان و عرفان با مفاهیمِ »خودِ عظیم، اتمن، 
خدا، یار، تائو، و...«26 آمده است. این مفاهیمِ اغلب خویشاوند 
که  هستند  عالم  یگانۀ  و  مطلق  حقیقت  از  سلبی  بیان  نوعی 
اشاره به بی شکلی و فاقدی محتوای مادی و لاشیئیت آن دارند.
ب. تهی وارگی: مفهوم دیگر، با مضمون غیرکالبدی،  تهی وارگی 
است. در تهی وارگی به خلأ ذهنی ای اشاره می شود که به عارفان 
پس از سال ها سیروسلوک و گاه »آمدنی«27 و بی جستجو دست 
این مفهوم که  آگاهی عرفانی می انجامد.  نوعی  به  و  می دهد 
هستۀ مرکزی همۀ مکاتب عرفانی خاصه در شرق است و از 
عملی«28  خصیصۀ  »نوعی  عرفانی  حکمت های  به  آن  طریق 
برای  کاربردی  موضوعی  به مثابۀ  الکساندر  نگاه  از  می بخشد، 
معماران نیز قابل طرح است. الکساندر تهی وارگی را به مثابۀ »یک 
حالت ضروری ذهن که بدون آن دستیابی به خلوص ساختار 
زنده ممکن نیست«29 طـرح می کند و معتقد است که هستۀ این 
حالت ذهنی این است: شما »هر ساختمان را به مثابۀ هدیه ای 
برای خداوند بسازید نه برای اینکه شما را تحسین کنند«.30 از 
منظر او اگر سازندهْ افکار خویشتن بین را از خود دور کند و با 
خاموشی هویت فردی با عالم هستی یکی شود، عمیقاً در توانایی 
وی برای ساختن تأثیر می گذارد و آنچه می سازد، به مثابۀ یک 
ساختار زنده، جزئی از یک کل بزرگ تر و در خدمت آن است. 

2. 2. مضامین کالبدی تهی در اندیشۀ الکساندر
»تهی« به معنای فضای خالی نیز در بستر نظرات الکساندر حضور 
دارد و چون نسبت به دو مفهوم پیشین ارتباط مستقیم تری با 
کالبد دارد، در دستۀ دوم )تهی با مضمون کالبدی( قرار می گیرد. 
برقرار  خود31  هم جوار  متضادهای  با  که  تضادی  به خاطر  تهی 
می کند، ادراک می شود. تعمق بر این متضادها نشان می دهد که 
آن ها در بستر اندیشه های الکساندر از سه منظر قابل دسته بندی 

هستند: تهی و توده، سادگی و پیچیدگی، جفت رنگ ها.

در  تهی  مفهوم  مراتب   .1 جدول 
اندیشۀ الکساندر، تدوین: نگارندگان.

مفهوم تهی
با مضمون غیرکالبدی

The Great Voidتهی عظیم

Voidnessتهی وارگی

The Voidتهیبا مضمون کالبدی
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32. کریســتوفر الکساندر، سرشت نظم، 
ص 222.

33. Alexander, The Nature of 
Order, Book 3, p. 46.
34. Ibid, p. 73.
35. Ibid, p. 76.
36. Linked Color Pairs
)ناظم الاطبا(، ذیل  نفیسی  37. فرهنگ 

»منظومه«.
38. سمیر عکاش در مقدمۀ یکی از کتب 
خود می نویســد: در تقابل با جهان بینی 
کنونی که جهــان پیرامون را بدون مرز 
و با گســتردگی نامحدود می پندارد، در 
جهان بینی سنتی اسلامی، جهان متناهی 
کران دار و قابل تشخیص بوده است . کلیت 
این جهان نیز به وسیلۀ هندسه، اعداد و 
 الفبــا قابل بیان و توصیف بوده اســت.

 (S. Akkach, Cosmology and  
 Architecture in Premodern

Islam, p. xix)
39. Alexander, The Nature of 
Order, Book 4, p. 70.

الف. تهی و توده: توده، نخستین متضاد مکمل تهی و اصلی ترین 
با توده فضایی  الکساندر معتقد است تهی در تضاد  آن هاست؛ 
و  است  درونی  آرامش  و  سادگی  و  سکوت،  از  سرشار  خالی، 
همواره توسط توده »احاطه شده«32 است. بدین سان همچون 
توده عمل می کند که  قلب  در  تنفس عمیق«33  یک »فضای 
بالقوه  گنجایش  و  وسعت  و  دارد  دربرگیرنده«34  »شخصیتی 
ایجاد می کند، وسعتی که می تواند با دربرگرفتن چیزها بالفعل 
او معتقد است که تهی »قابل رؤیت، ممتد، و مرزدار«35  شود. 
است و به اندازۀ تودۀ محیط بر خود، مثبت و ساختارپذیر است. 
فضایی  نه فقط  تهی  دیگر،  منظر  از  پیچیدگی:  و  سادگی  ب. 
خالی بلکه بخشی از کالبد است و از سادگی و کمی اطلاعاتِ 
دیگر  بخش  آنْ  مکمل  متضاد  و  است  برخوردار  قابل دریافت 
می برد،  بهره  متنوع  بصریِ  اطلاعات  هجوم  از  که  کالبد، 
هست. این نوع نگاه در حوزۀ معماری متفاوت است با نگاهی 
منظر  این  از  می  داند؛  فضا  خویشاوند  تنها  را  تهی  مفهوم  که 
بالفعل نشده  در »سادگی«، به دلیل گنجایشی که به طورکامل 
است، ویژگی »تهی بودن« جلوه گری می کند و در »پیچیدگی«، 
به دلیل جزئیات زیاد و ویژگی پُر بودن و به کمال رسیدن جلوه 

می نمایاند. 
پ. جفت رنگ ها: سومین متضاد مکمل »جفت رنگ ها«36هستند. 
الکساندر معتقد است که رنگ ها به صورت جفت عمل می کنند؛ 
جفت رنگ ها آن هایی هستند که در چرخۀ رنگ روبه روی هم 
قرار می گیرند، تفاوت زیادی با هم دارند، و متضاد هم به شمار 
آبی ـ نارنجی،  قرمز ـ سبز،  جفت رنگ ها  این  ازجملۀ  می روند؛ 
مانند  خنثی  رنگ های  ترکیبشان  از  که  هستند  زرد ـ بنفش  و 
الکساندر،  منظر  از  می آید.  پدید  سفید  یا  سیاه،  خاکستری، 
باب  در  آنچه  شبیه  مکملی،  تضاد  هم  کنار  در  جفت رنگ ها 
تهی و توده یا سادگی و پیچیدگی گفته شد، به وجود می آورند و 
مانند آن ها وزن مساوی دارند، هر دو مثبت هستند و به میزان 

توجه یکسان نیازمندند. 

3. منظومۀ تهی 
و  در صف  واقع شده  چیز  »هر  معنای  به  منظومه  به طورکلی، 
قطار و در نظم«37 است؛ به تبع آن، منظومۀ تهی نیز به معنای 
تهی  و  تهی وارگی،  تهی عظیم،  منتسبِ  مفهوم  سه  قرارگیری 
در یک نظم و ساختار مشخص است. به نظر می رسد این سه 
از هم  به صورت جدای  الکساندر  آرای  در  که  منتسب،  مفهوم 
دارند؛ پس  مفهوم  مختلفِ یک  مراتب  به  اشاره  دارند،  حضور 
لازم است ارتباطات مابین آن ها مورد نظر باشد تا به صورت یک 
حقیقت  یک  به صورت  و  درآیند  منسجم  ساختاری  با  منظومه  
واحد ادراک شوند. بدیهی است در این راستا، علاوه بر تعمق 
منظومه وار  ساختار  این  است  ممکن  که  الکساندر،  نظرات  بر 
اندیشۀ  باشد،  داشته  آن وجود  در  مبهم  یا  و  به صورت ضمنی 
شرقی و جهان بینی اسلامی نیز نقاطی که در اندیشۀ وی مکتوم 
اسلامی،  نیز  و  شرقی  اندیشۀ  می کند.  آشکار  را  است  مانده 
به دلیل آنکه بارها توسط الکساندر به آن ارجاع شده و به نظر 
مفاهیمی چون  باب  در  الکساندر  اندیشۀ  می رسد که خاستگاه 
تهی است، می تواند از اعتبار لازم برای این کار برخوردار باشد.

3. 1. تهی عظیم، مرکز منظومه
را  اشاره  تهی عظیم  خود  آراء  در  الکساندر  که  است  قابل توجه 
عالم  »زمینۀ  را  تهی عظیم  او  می داند،  عالم  مطلق  حقیقت  به 
هستی« می خواند و به »همه جاگستر بودن« و »محیط بودن« 
آن اشاره دارد، اما این ویژگی، یعنی »بدون مرز« و »با گستردگیِ 
نامحدود« بودن، برای دستیابی به منظومۀ تهی کافی نیست. 
و  قابل تشخیص،  ساده،  باشد  تصویری  باید  تهی  منظومۀ 
کران مند که، با کمک هندسه ای مشخص، قابل بیان و توصیف 
است.38 پس تعمق بر ویژگی دیگری از تهی عظیم در این منزل 
اشاره ای کوتاه  الکساندر در یک جا  لازم است؛ ویژگی ای که 
به آن دارد، آنجا که می نویسد: »باید نوعی ارتباط قوی مابین 
"مرکزیت" در عالم و تهی عظیم وجود داشته باشد«.39 او با این 
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40. سیدحســین نصر، قلب اسلام، ص 
.24

41. ســعید رحیمیان، تجلی و ظهور در 
عرفان نظری، ص 378 و 379.

42. تیتوس بورکهــارت، »معنویت هنر 
اسلامی«، ص 150.

43. نصر، همان، ص 9.
التجلیات،  44. محی الدین ابن عربــی، 

ص 18.
45. در این مقــام در اصل هنوز تجلی 
رخ نداده است و چیزی برای تمییز وجود 
ندارد اما مصدر تجلی همین مقام است.

46. همان.
47. توشــیهیکو ایزوتســو، صوفیسم و 

تائوئیسم، ص 45.
48. ابن عربی، همان، ص 19.

49. همان.

ترسیم  تهی عظیم  مرکزیتِ  باب  در  مه آلود  فضای  یک  جمله 
این  نمی  کند؛  روشن  را  آن  و  نمی شود  وارد  آن  به  اما  می کند 
در حالی است که به نظر می رسد، وضوح بخشیدن به آن برای 
شکل گیری منظومۀ تهی لازم است. »مرکزیتِ تهی عظیم« در 
عالم نشان از قوت بیشتر این مفهوم نسبت به دو مفهوم دیگر 
دارد و می تواند تصویری ابتدایی از منظومۀ تهی را پیش روی 
 نهد، اما قبل از آن باید به توضیح این امر پرداخت که اساساً چرا 
تهی عظیم مرکز عالم است؛ در این خصوص جهان بینی اسلامی 
الکساندر را وسعت بخشد. اثرگذار باشد و این سخنِ  می تواند 
است؛  عالم  مطلق  حقیقت  از  سلبی  بیان  یک  تهی عظیم 
تهی بودن حقیقت به معنای تنزیه آن از »ثنویت و نسبت ها و 
تفاوت های بین جنسیت ها و تمامی صفاتی است که موجودات 
عالم را از هم متمایز می کند«40 و تنزیه »از حیث حقیقت ذات 
بر  پس  می شود.  به کاربرده  کائنات«41  مظاهر  از  آن  تجرد  و 
مبنای کیهان شناسی اسلامی، می توان گفت مفهوم تهی عظیم 
و  درآید  تصور  به  که  است  آن  از  برتر  که  ذات حق  به  اشاره 
برای  سلبی  بیان  از  عرفان  در  چراکه  دارد؛  باشد،  قابل درک 
کیهان شناسیِ  طرح  در  می شود.  استفاده  حق  ذات  به  اشاره 

در  و  است  گرفته  نام  غیب الغیوب  ذات،  مرتبۀ  نیز،  ابن عربی 
مرکز عالم قرار می گیرد و مراتب دیگر وجود به صورت لایه های 
اندیشه  متحدالمرکزی نسبت به آن مقام قرار دارند. اساساً در 
وحدت بخش  و  یگانه  مرکز  خداوند  اسلامی  جهان بینی  و 
واحد  »حقیقت  عالم«42،  ناشدنی  درک  »مرکز  است،  هستی 
درونی  هم  و  متعالی  هم  که  یگانه ای  نامتناهی...  و  مطلق 
اندیشۀ اسلامی قرار دارد.  است«43 و در قلب اسلام و کانون 
ازاین رو، تهی عظیم که مرکز عالم است در مرکز منظومۀ تهی 
می کند.  مرکزگرا  منظومه ای  به  تبدیل  را  آن  و  می گیرد  قرار 
منظومه بر مبنای مرکزیت آن شروع به شکل گرفتن می کند 
و همه چیز در جذبۀ آن قرار می گیرد و معنایی دوباره می یابد. 

3. 2. ارتباط تهی عظیم با دیگر مراتب
به نظر می رسد الکساندر کمتر اشاره ای به ارتباط تهی عظیم با 
دو مرتبۀ دیگر دارد و برای انگاشتن آن و فهم اینکه این ارتباط 
به چه نحو است، می توان از اندیشه و جهان بینی اسلامی یاری 
تهی عظیم  ارتباط  می توان  اسلامی  اندیشۀ  مبنای  بر  جست. 
یعنی  تجلی  دانست.  »تجلی«  جنس  از  را  دیگر  مرتبۀ  دو  با 
»مظاهری که در هر مظهری، حق در آن منزوی است«44. حق 
در گسترۀ سه میدان یا سه حضرت تجلی می یابد: ابتدا حق در 
مقام غیب الغیوب )تهی عظیم( و مانند گنج پنهان از هر صفت، 
»از  مقام45حق  این  در  مبراست.  و  منزه  یا وصفی  رسم،  اسم، 
خودش به نفس خودش و برای خودش، مجرد از هر مظهری یا 
صورتی متجلی است«46 اما ازآنجاکه حق نمی تواند در این مقام 
باقی بماند و اگر در این مقام یعنی در حالت مطلق خود بماند، 
ناشناخته و شناخته ناشدنی مانده است و »تا ابد یک راز خواهد 
بود )راز رازها، غیب الغیوب(«47 پس »در مظاهر و کمالات حق 
»در  بعد  مرحلۀ  در  و  می یابد  تجلی  باشند«48  حق  اسماء  که 

مظاهر اعیان خارجی«49 متجلی می شود. 
بدین ترتیب مظاهری پدید می آیند که از طریق آن ها انسان 

به صورت  تهی عظیم  تجلی   .1 ت 
تهی در عالم واقع، طرح: نگارندگان.
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قادر به شناخت حق می شود؛ در اثر تجلی »چیزی که در مبدأ 
هستی باطن است در مرتبۀ تجلی ظاهر به نظر خواهد رسید«50 و 
ازآنجاکه در تجلی »هیچ نوع گسست یا انقطاعی وجود ندارد«51، 
می توان گفت همۀ تجلیات ریشه در همان مقام نخست دارند 
و آن مقام )مقام ذات یا غیب الغیوب یا تهی عظیم( اگرچه محل 
از آن  اما خود مصدر تجلی است و همه چیز  عدم تجلی است 
گنجینه سرچشمه می گیرد. اما اینکه چرا تهی و تهی وارگی از 
میان همۀ مظاهر تجلیگاه بهتری برای آن مقام )غیب الغیوب یا 
تهی عظیم( هستند، به آن دلیل است که از میان پیداها و ناپیداها، 
برای مقام ذات حق که مظهری  بهتر  نماد52ی  ناپیداها رمز و 
ندارد، هستند و می توانند مستقیم ترین اشارت ها را به اصل خود، 

که محل عدم تجلی اما مصدر تجلی است، داشته باشند. 
در کیهان شناسی  الف. تهی ــ تجلی تهی عظیم در عالم واقع: 
ابن عربی تهی در عالم واقع و در مرتبۀ پنجم از مراتب وجود قرار 
می گیرد53 و ازآنجاکه در عالم اجسام از جسمانیت و ماده خالی است، 
می تواند از میان همۀ مظاهر تجلیگاه یا رمز و نماد بهتری برای 
مقام نخست که مظهری ندارد، اما سرچشمۀ تجلی است، باشد. 
در اسلام آنچه هر چیز دیگر را تحت الشعاع قرار می دهد، شهادت 
لا اله الا الله است. این شهادت هر نوع تعین بخشیدن و صورت 
خارجی دادنِ ذات خداوند را، بیش از آنکه حتی تحقق پذیرد، نقش 

بر آب می کند.54 
مقابل  در  )تهی  خود  اول  نوع  در  تهی  منظر،  این  از  پس، 
توده( می تواند به واسطۀ غیبت فرم ها و عدم حضور جسمانیتْ 
تصویری از ذات الهی باشد و ذات خداوند که مظهری ندارد، از 
رهگذر آن در عالم نمود یابد. اما سؤال اینجاست که آیا تهی در 
نوع دوم خود، که به طور کامل از کالبد و جسمانیت خالی نیست، 

هم می تواند تجلیگاه تهی عظیم باشد؟
از تهی  بیان دیگر مرتبۀ دوم55  به  یا  الکساندر نوع دوم و 
را در سادگی )در تضاد با پیچیدگی( و یا در تأثیر جفت رنگ ها 
بر هم و در میان کالبدِ بناها، مجسمه ها، نقاشی ها، و... جستجو 

می کند و معتقد است آن ها احساسی از تهی بودن )در تضاد با 
پر بودن( می دهند؛ ولی در اندیشۀ اسلامی، در مرتبۀ دوم و بعد 
از فضای تهی، که برترین و نزدیک ترین نماد برای مقام ذات 
حق )تهی عظیم( است، فضای منفی و فرم انتزاعی  )سادگی و 
پیچیدگی( که در نقوش هندسی، اسلیمی، خطاطی، و... ایجاد 
می شود، می تواند احساسی از خلأ را به وجود آورد و درنتیجه 

تجلیگاه تهی عظیم باشد. 
ندارد؛  موضوعیت  الکساندر  اندیشۀ  در  )تجلی(  ارتباط  این 
چراکه همۀ شمایل ها، نقاشی ها، و... که احساسی از تهی بودن 
حضور  از  معنایی  واجد  نمی توانند  لزوماً  می آورند،  وجود  به  را 
کالبد  از  معنا  این  هنگامی  تنها  بلکه  باشند،  کالبد  در  الهی 
برمی خیزد که تزییناتی از جنس اسلیمی، خطاطی، و...، که در 
انتزاعی  فرم ها  عین حال  در  و  دارد  منفی حضور  فضای  آن ها 
می شوند و فاقد تصویر و مطابق بر منع شمایل نگاری در اسلام 
است، بدنۀ ناپختۀ دیوارها و ستون ها را جذب کند. از این منظر 
نقوش هندسی، اسلیمی، خطاطی، و... در درون کالبد، با بسط 
و تکرار فرم انتزاعی و فضای خالی »در پی هر اثباتی، سلبی... 
و به دنبال هر سلبی، اثباتی«56 را به وجود می آورند و به تهی 
اجازه می دهند به همۀ وجوه کالبد وارد شود و مانند دریچه ای 
حضور الهی را در نظم و جریان مادی نشان دهد. آنان به واسطۀ 
فضای خالی که ایجاد می کنند، سایه ای از حضور الهی و چون 

انعکاسی در آینه، تصویری از حقیقت را می سازند  )ت 1(. 
 بدین ترتیب تهی در مرتبۀ نخست به واسطۀ عدم حضور 
واسطۀ سادگی، فضای  به  مرتبۀ دوم  در  و  کالبد  و  جسمانیت 
منفی،  و فرم انتزاعی، که در کالبد ایجاد می کند این قابلیت را 
دارد که همۀ بنا را تبدیل به یک تهی بزرگ تر کند؛ بسیاری از 
اندیشمندان معتقدند این امر در مورد معماری اسلامی رخ داده 
و جزئی از ماهیت آن است و تمام آن به مثابۀ یک تهیِ بزرگ، 

تجلیگاه تهی عظیم است57 )ت 2(.
روحی:  اختبار  به صورت  تهی عظیم  تجلی  ــ  تهی وارگی  ب. 

50. فریتیوف شــوان، »دربارۀ صورت ها 
در هنر«، ص 47 و 48.

51. میرچــا الیاده، مقــدس و نامقدس 
)ماهیت دین(، ص 5 و 6.

52. نمادیــن دیدن یا ظاهــری دیدن 
هستی از نخســتین افتراقات در عرصۀ 
اندیشۀ انسان اســت... خداوند در عالم 
تجلی کرده و از راه تنزیل به مرتبۀ ظهور 
رسیده و همۀ پدیده ها را مجلا و مظهر 
و رمز و نماد خود قرار داده... پس انسان 
می تواند از طریق تأویل... به شــناخت 
او دســت یابد )نــک: غلامرضا اعوانی، 
»مبادی هستی شناختی و معرفت شناختی 

نگاه نمادین به جهان«(.
53. مراتب وجود در کیهان شناســی ابن 
عربی شــامل غیب اول )غیب الغیوب(، 
غیب ثانی )مرتبۀ اعیــان ثابته(، مرتبۀ 
ارواح، مرتبــۀ عالم مثــال، مرتبۀ عالم 
اجســام، و جامع همــۀ مراتب )حقیقت 
انسان کامل( اســت )ابن عربی، همان، 

ص 57(.
54. بورکهــارت، »نظری بــر اصول و 

فلسفۀ هنر اسلامی«، ص 25 و 26.
واجــد  خــود  درون  در  تهــی   .55

سلسله مراتب است. )نک: بخش 2.2(.
56. رضا شــفائی، »رابطۀ موســیقایی 
نماز و بنای مسجد: بازشناخت معماری 

مسجد«، ص 16.
57. از این منظر کارکرد معماری و هنر 
اســلامی »با طبیعت بکرِ قلمرو اسلام 
قابل قیاس اســت مخصوصاً با بیابان« 
)بورکهــارت، »فضــای خالــی در هنر 
اســلامی«، ص 117(؛ چراکه سکون و 
خلوص آن انسان را قادر به درک معنای 

حضور متعال می کند.
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58. ابن عربی، همان، ص 23.

تهی وارگی مسیری است از ظاهر به باطن که انسان می تواند 
با طی کردن آن به مراتب بالاتر هستی راه یابد. ابن عربی این 
نه تجلی وجودی  اما  دانسته است  نوع تجلی  از  نیز  را  ارتباط 
بلکه  می گیرد،  قرار  نوع  آن  در  تهی  و  تهی عظیم  ارتباط  که 
تجلی به صورت اختبار روحی؛ در جهان بینی ابن عربی، »وجود، 
معرفت و اختبار روحی همه از آثار تجلیات حق،... و هریک از 
این سه موضوعْ مظهری از مظاهر کلی حق«58 و از هم متأثر 
و با هم مرتبط هستند. از این میان، اختبار روحی به معنی خبر 
یافتن و آگاه شدن به واسطۀ خودرهایی از تعلقات است و تجلی 
به صورت اختبار روحی به این دلیل معنا می یابد که این رهایش 
چیزی جز اثری از تجلیات و مظهری از مظاهر کلیّه نیست و 

نمی تواند باشد. 
درواقع خبر یافتن و شناختن آنکه در بالاترین مرتبه است 
از  رهایی  و  شدن  تهی  با  جز  )تهی عظیم(  ندارد  مظهری  و 
این  و  نیست  امکان پذیر  )تهی وارگی(  مظاهر  و  تعلقات  همۀ 
تهی وارگی جز تجلی همان تهی عظیم در وجود انسان نمی تواند 
باشد. این مورد دوم که ارتباط حقیقی این دو مفهوم را مشخص 

می کند، چیزی است که الکساندر بدان نپرداخته است؛ وی به 
ارتباط انسان با تهی عظیم به واسطۀ تهی وارگی اشاره می کند اما 
این را که تهی وارگی خود چیزی جز تجلی همان تهی عظیم در 
وجود انسان نیست، از منظر جهان بینی اسلامی می توان شرح 

داد تا منظومۀ تهی به سمت تکامل پیش رود )ت 3(.
از منظر ابن عربی، تجلی تهی عظیم به صورت اختبار روحی 
و تهی وارگی، در سه مرتبه اتفاق می افتد که فنا، بقا، و یقین نام 
دارد  و همۀ این ها از نتایج تجلیات الهی هستند. هریک از آ ن ها 
در درون خود سه  مرتبه دارند، فنا و بقا مراتب افعالی و صفاتی و 
ذاتی، و یقین درجات علم الیقین، عین الیقین، و حق الیقین را دارا 
هستند. فنای کلی که شامل هر سه مرتبۀ فنای فعلی، صفتی و 
ذاتی می شود، به تعبیر واضح تر، فنای از ماسوی الله است که »از 
صاحبش جدوجهدی دائمی همراه با تمرکز می طلبد تا او را از 

ت 2 )راست(. سلسله مراتب تجلی 
تهی عظیم در تهی،
طرح: نگارندگان.

ت 3 )چپ(. تجلی تهی عظیم 
به صورت اختبار روحی 
)تهی وارگی(، طرح: نگارندگان.
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59. همان.
60. همان، ص 36.

61. همان.

62. همان.
63. مهسا دل شــاد سیاهگلی، »صدای 
سکوت تهی )فضای منفی( در مسجد«، 

ص 820.
64. بورکهارت، همان، ص 119.

65. دل شاد سیاهگلی، همان.
66. بورکهــارت، »ارزش های جاویدان 

هنر اسلامی«، ص 96.

هر مانعی که روبه روی او قرار می گیرد آزاد گرداند«59 و بقا نیز 
به کمال دست می یابد؛ منزل نخست آن  با همۀ مراتب خود 
بقای در افعال است، که در این منزل »فعل بنده با فعل خدا 
متحد شده بلکه فعل بنده به سمت افق فعلی الهی در نظم و 

دوام اوج می گیرد«60. 
منزل دومْ بقا در صفات است و در این موضع

صفات بنده با صفات حق متحد شده بلکه صفات بنده به سمت 
و جهت رفعت صفات الهی از جهت کمال و سرافرازی و ابدیت 

اوج می گیرد.61 
و سومین منزل، منزل بقا در ذات است که در آن 

ذات بنده با ذات الهی متحد شده بلکه به سمت و جهت ذات الهی 
ازنظر وحدانیتش و رفعتش و شمولش اوج می گیرد و وجودِ سالک 
در این حال، مستغرق در وجود حق تعالی است؛ در این مقام جز با 
حق نمی نگرد و جز به حق نمی شنود و جز به حق اراده نمی کند و 

جز به حق نمی اندیشد.62 
و پس ازآن، یقین در سه مرتبۀ خود، که نخست حاصل از علم، 
سپس منتج از شهود و عیان، و در آخر نشئت گرفته از تجربه و 

ذوق کامل است، حاصل می گردد )ت 4(.
به صورت  الکساندر  که  می آید  پیش  سؤال  این  حال 
منظومه  در  جایگاهشان  و  مراتب  این  به  کجا  به  تا  دقیق تر 
اشاره کرده است. گفته شد که او ارتباط تهی عظیم و تهی وارگی 
برای  راهی  به صورت  را  آن  بلکه  نمی داند،  تجلی  به صورت  را 
ادراک تهی عظیم تبیین کرده است؛ اما تعمق بر مراتب مختلف 
تهی وارگی نشان می دهد که آخرین مرتبۀ ترسیم شده توسط او 
»بقای در افعال« است؛ زیرا وی تهی وارگی را برای معماران 
شرح می دهد و ازآنجاکه ساختن و معماری یک »فعل« است، 
او معماران را به فنای از منیت ها دعوت می کند تا به مرحله ای 
برسند که فعلشان به سمت افق »فعل الهی« در نظم و دوام 
در  و  بزرگ تر  کل  یک  از  جزئی  می سازند  آنچه  و  بگیرد  اوج 
خدمت آن باشد؛ این همان »بقای در افعال« است. الکساندر 

به مراتب بالاترِ تهی وارگی، یا به صورت ناآگاهانه و یا به صورت 
آگاهانه اشاره ای نمی کند و این به آن دلیل است که او به مثابۀ 
»یک معمار« به آن می اندیشد، نه لزوماً در جایگاه یک صوفی 

و عارف. 

3. 3. تهی، محملِ تهی وارگی
پس از آنکه ارتباط مابین تهی عظیم به مثابۀ مرکز منظومۀ تهی 
با دو مفهوم تهی و تهی وارگی مشخص شد، باید ارتباط مابین 
آن دو مفهوم دیگر نیز روشن گردد تا منظومۀ تهی کامل شود؛ 
تهی، به دلیل خالی بودن از جسمانیت و حذف تصاویر، سرشار 
از »سلم و توازن«63 است و مانند »خاک یا زهدان«64 از سکون 
و یکدستی برخوردار است و کیفیتی ایستا دارد که باعث »خنثی 
کردن هرگونه تراکم، انجماد و کششی می شود«65. پس انسان 
پیکره ها  قالب  در  استقرار  و  تمرکز  به جای  آن،  در  حضور  با 
»در  می تواند  می کشند،  بند  به  را  ذهن  که  خاص  شمایلی  و 
مرکز وجودی خود باقی بماند«66 و با غرقه شدن در خود، تفکر 

درونی، و تمرکز، تهی وارگی را آغاز کند. 

تجلی  سلسله مراتب   .4 ت 
روحی،  اختبار  به صورت  تهی عظیم 

طرح: نگارندگان.
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از این منظر کیفیت خلأ موجود در تهی باعث خودرهایی 
از بت های درونی می شود و بر رهایش و تهی وارگی  انسان 
آب  بر  »تأمل  که  همان  گونه  درست  است،  اثرگذار  او 
باد  نسیم  در  برگ ها  ملایم  لرزش  یا  سرکش  شعلۀ  روان، 
و  سازد«67  رها  را  درونی  بت های  از  انسان  آگاهی  می تواند 
موزون  برای  نبوغ  و  فکر  تمرکزِ  و  »دقت  که  همان طور  یا 
به دلیل حضورِ مردمِ صحراگرد در صحرا و کیفیت  بودن«68 
بدین سان  است.  آنان  خصایص  از  آنجا  خلأ  و  بودن  تهی 
دو  مابین  ارتباط  تهی،  منظومۀ  در  که  داشت  نظر  در  باید 
تجلی  و  واقع  عالم  در  تهی  به صورت  تجلی  یعنی  تجلی، 
یکی  گویی  که  است  بدین صورت  روحی،  اختبار  به صورت 

برای دیگری است. محملی 

4. تحلیل یافته ها
و  شرقی  جهان بینی  پشتوانۀ  به  الکساندر،  نظرات  بر  تعمق 
و تهی  داد سه مفهومِ تهی عظیم، تهی وارگی،  نشان  اسلامی، 
در حالی مراتب مختلف یک مفهوم به نظر می آیند، که در آرای 
الکساندر به طور مجزا و جداگانه تبیین شده اند. این سه مفهوم 
و  گیرند  قرار  یکدیگر  کنار  در  زیر می توانند هم زمان  به دلایل 
به صورت یک منظومۀ مرکزگرا با شکل و هندسه ای مشخص 

قابل بیان و توصیف گردند: 
بیان  از حقیقت متعال است و  1. تهی عظیم نوعی بیان سلبی 
از آن است که به  )برتر  اشاره به مرتبۀ ذات حق  سلبی برای 

تصور درآید( به کار می رود،
مرکز  در  ذات  مرتبۀ  ابن عربی  کیهان شناسی  طرح  در   .2
لایه های  به صورت  وجود  دیگر  مراتب  و  می گیرد  قرار  عالم 

متحدالمرکزی نسبت به آن مقام قرار دارند، 
3. این امر نشان می دهد که تهی عظیم در مرکز عالم و بنابراین 

در مرکز منظومه قرار می گیرد، 
منظومه  در  تهی(  و  )تهی وارگی  تهی  مفهوم  دیگر  مراتب   .4
قرار  تهی عظیم  به  نسبت  متحدالمرکزی  لایه های  به صورت 

می گیرند، 
روحی  اختبار  به صورت  را  تهی عظیم  تجلی  مراتبْ  این   .5
واقع  عالم  در  تهی  به صورت  و  انسان  وجود  در  )تهی وارگی( 

نشان می دهند. 
مرکزگرای  منظومۀ  دلایل،  این  همۀ  گرفتن  نظر  در  با  پس 
تهی به دست می آید و در آن هر سه مفهوم به صورت »مراتب 
ادراک  واحد  حقیقت  یک  به صورت  و  مفهوم«  یک  مختلفِ 
از  »سیر  که  است  به گونه ای  منظومه  نهایی  شکل  می شوند. 
ظاهر به باطن« )یا صورت به معنا( در آن قابل فهم است و از 
ظاهری ترین مرتبۀ مفهوم تا باطنی ترین مرتبه، جملگی در آن 
حضور دارند. علاوه بر این ها، سکون و پویایی، کثرت یا وحدت 

و یکتاییِ مفهوم در مراتب مختلف آن قابل توصیف است. 

طرح:  تهی،  منظومۀ   .5 ت 
نگارندگان.

67. بورکهــارت، »نظری بــر اصول و 
فلسفۀ هنر اسلامی«، ص 24.

68. بورکهارت، »روح هنر اســلامی«، 
ص 64.

69. خــواص انســان ها و مقربان درگاه 
خداونــد بــه مراتب بقا و یقین دســت 

می یابند. 
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مشاهده   »6 و   5 »ت  در  که  همان طور  منظومه  این  در 
به مثابۀ مرکز و کانون  یعنی مرتبۀ »1«،  می شود، تهی عظیم، 
موجود«  اصل  »نهان ترین  و  حقیقت«  »باطنی ترین  منظومه، 
واسطۀ  به  و  آن  سایۀ حضور  در  همه چیز  و  است  منظومه  در 
مرکزیت آن همچون کثرتی در درون وحدت معنا و نظم می یابد. 
بعیدترین و بیرونی ترین مراتب، یعنی »6 و 5«، مراتب مختلف 
مفهوم تهی است که محل حضورشان در عالم جسمانیت است؛ 
این دو مرتبه ظاهری ترین مراتب مفهوم تهی هستند، اما واجد 
از تجلی تهی عظیم در عالم نیز هستند. پس ازآن، سه  معنایی 
مرتبۀ دیگر »4 و 3 و 2« مربوط به تهی وارگی  است و مراتب 
مختلف آن را نشان می دهد، محل حضور و ظهور این مراتب 
در وجود و روح انسان است و واجد معنایی از تجلی تهی عظیم 
به صورت اختبار روحی هستند. از این سه مرتبه، اولین مرتبه که 
»4« است »محل عطف منظومه« برای عبور از ظاهر به باطن 
است و پس از آن باطنی ترین مراتب، یعنی »3 و 2 و 1«، تا به 
مرکز حضور دارند؛ چراکه فنا مرحلۀ عبور انسان از ظواهر و نفی 

آن ها و سرآغاز سیر در باطن است )ت 7(.
از بعیدترین تا قریب ترین آن  در این منظومه، مفهوم تهی 
)همان هستۀ منظومه( استعلا می یابد و سیری از ظاهر به باطن 

»به صورت طولی« دارد. علاوه بر این ساختار طولی، آن طور که 
در نمای جانبی منظومه در )ت 8( دیده می شود، منظومه واجد 
مراتب  درون  »در  ساختار  این  که  است  هم  عرضی«  »ساختار 
و  انواع  به  مربوط  عرضی  ساختار  این  دارد.  وجود  مختلف« 
اطواری است که مفهوم تهی در مراتب مختلف به خود می گیرد 
و در اجسام و بناها و کالبدهای مختلف )مراتب 6 و 5( و یا در 
انسان های مختلف )مراتب 4 و 3 و 2( برحسب قابلیت و استعداد 
هریک ظهور می کند. این اطوار گویی در بعیدترین مراتب بیشتر 
و متنوع تر است و هرچه به سمت درونی ترین مراتب پیش می رود 
کمتر69 و دسترسی به آن سخت تر می شود.70 تهی عظیم در اوج و 
رأسِ ساختار طولی قرار دارد و سایه یا بازتاب حضور آن در مرکز هر 
مرتبه به صورت کانونی وحدت بخش برای ساختارهای عرضی نیز 
دیده می شود )ت 9(. بدین سان می توان گفت حضور تهی عظیم، 
و  را شکل می دهد  منظومه  اصلی  همچون »محوری«، ستون 
این محور آغاز پیدایش و ضامن بقای منظومه و قطب ساختار 
طولی و عرضی است. بازتاب تهی عظیم در هر مرتبه و در مرکز 
ساختارهای عرضی نشان می دهد که در هر مرتبه محل عروج 
به مراتب اعلی اتحاد با مرکز آن مرتبه است و این اتحادْ همان 
 درک معنای »تجلی تهی عظیم« است که در مراتب »6 و 5«

70. الکساندر در این زمینه معتقد است: 
»در تمــام فرهنگ هــا چنیــن به نظر 
می رســد، که هر آنچه مقدس به حساب 
می آید، در صورتی تقدسش حفظ خواهد 
شد که دسترســی به آن مشکل باشد. 
دسترسی به آن لایه ها و سطوحی داشته 
باشد، مستلزم انتظار باشد، نزدیک شدن 
به آن تدریجی باشــد، الهــام تدریجی 
در آن باشــد و از میــان مجموعه ای از 
زبان  )الکســاندر،  دروازه ها عبور کند«. 

الگو: شهرها، ص 417(.

 ت 6 )راست(. منظومۀ تهی، طرح: 
نگارندگان.

ت 7 )راست دوم(. فنا: نقطۀ عطف 
باطن،  به  ظاهر  از  سیر  در  منظومه 

طرح: نگارندگان.
ت 8 )راست سوم(. ساختار عرضی 

در منظومه، طرح: نگارندگان
منظومه،  اصلی  محور  )چپ(.   9 ت 

طرح: نگارندگان.
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ه صورت تهی در عالم واقع و در مراتب »4 و 3 و 2« به صورت 

اختبار روحی )تهی وارگی( در روح و وجود انسان رخ می دهد.

5. جمع بندی
واکاوی اندیشۀ کریستوفر الکساندر در باب »تهی«، از یک سو، 
و فهم آن اندیشه بر مبنای اندیشه و جهان بینی اسلامی، خاصه 
جهان بینی ابن عربی، از سوی دیگر، سبب شد زوایای تاریک 
و  مفهوم  این  مختلف  مراتب  و  شود  روشن  الکساندر  اندیشۀ 
ارتباطات مابین آن ها در قالب یک منظومه با ساختاری منسجم 

مشخص تر گردد. در این مورد، مشخص شد:
الکساندر  که  تهی،  و  تهی وارگی،  تهی عظیم،  مفهوم  سه   .1
به صورت پراکنده و جدای از هم و بدون ساختاربندی مشخصی 
از آن ها سخن گفته، اشاره به مراتب مختلف یک مفهوم دارند و 

در یک سلسله مراتب طولی نسبت به هم قرار می گیرند.
2. در این سلسله مراتب طولی، تهی عظیم اشاره به ذات حقیقت 
متعال عالم دارد و در بالاترین مرتبه قرار می گیرد و پس از آن، 

تهی وارگی و تهی در مراتب پایین تر. 

3. علاوه بر آن، مرکزیت تهی عظیم در عالم مهم ترین ویژگی 
آن است؛ این ویژگی، که به طور مبسوط در جهان بینی اسلامی 
و به طور خاص در کیهان شناسی ابن عربی مطرح است و نیز در 
بستر اندیشۀ الکساندر بدان اشاره شده است، می تواند هر سه 

مفهوم را در یک انتظام مرکزگرا قرار دهد. 
تهی عظیم،  مابین  که  ارتباطی  مرکزگرا  منظومۀ  این  در   .4
را  دارد  وجود  تهی  دیگرِ  مرتبۀ  دو  با  منظومه،  مرکز  به مثابۀ 

می توان تجلی مرتبۀ اعلی در مراتب پایین تر در نظر آورد. 
بر اساس منظومۀ به دست آمده، می توان گفت، تهی ای که معماران 
با آن سروکار دارند و در عالم واقع به وجود می آید، سومین مرتبۀ 
مفهوم تهی است و فهم سومین مرتبۀ این مفهوم برای معماران 
به تنهایی کافی نیست؛ چراکه آنان را درگیر پوسته می کند و از 
مغز و میانۀ آن مفهوم دور نگه می دارد؛ فهم دیگر مراتب، یعنی 
تهی وارگی، که به حالت ذهنی معماران می پردازد و تهی عظیم، 
که به ذات حقیقت متعال عالم اشاره دارد، و ارتباط آن ها با تهی 
سبب می شود معماران به آن کیفیت خلأ، که به واسطۀ انواع و 
اطوار تهی در معماری خلق می کنند، نگاه استعلایی داشته باشند.
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